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ایلنا: محمد جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان 
بهشت زهرا (س)، درباره گنجایش بهشت 
زهرا برای سال های آینده عنوان کرد: بهشت  
زهــرا در دو بخش اســت؛ یــک بخش در 
قطعات دفن روز است که به صورت رایگان 
انجام می شــود و تقریبــا روزی ۴۰ متوفی 
داریــم و مابقــی متوفیان نیــز در قطعات 
گذشــته دفن می شوند، یعنی ممکن است 
قبری پیش خرید شده باشد و متوفی داشته 
و دو طبقه باقی مانده است یا از عمر قبری 
۳۰ ســال می گذرد و ما آن را احیا می کنیم 
و مجددا دفن داریم. اختیار این قبر ها البته 
در دست ما نیست و در اختیار مردم است. 
هر وقت متوفی داشــتند، می توانند بروند 
و در آنجــا دفن کننــد. مــا روی این روزی 
۴۰ متوفــی کــه روز  بــه  روز افزایش پیدا 
می کنــد و در قطعات روز دفن می شــوند، 
باید تدبیر کنیم و از  همین رو ما چهار نقطه 
در تهران را مشــخص کرده ایم. مدیرعامل 
ســازمان بهشــت زهرا(س) خاطرنشــان 
کــرد: در حال حاضر قبر ها در بهشــت  زهرا 
ســه طبقه اســت، امــا ممکن اســت در 
آرمســتان های جدید با توجه به تجربه ای 
که در بهشــت زهرا داریم و همه قبر های 
سه طبقه پر نمی شوند،  در مکان های جدید 
برخــی از قبر ها دوطبقه باشــند. معمولا 
حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد قبر های ســه طبقه 
پر می شــوند و ۳۰ تا ۳۵ درصد از قبر های 
ســه طبقه به طور کامل پر نمی شــوند. او 
درباره اخبار منتشر شــده در فضای مجازی 
مبنی بر فروش مقبره های خانوادگی بدون 
اجــازه صاحبان آنها بــه قیمت های گزاف 
تا ۱۸ میلیــارد تومان گفت: بهشــت  زهرا 
بر اســاس مصوبات شــورای شهر قبرها را 
قیمت گذاری می کند و به فروش می رساند 
و به صورت رسمی قبور ما قیمت مشخص 
دارنــد و طبــق مصوبه شــورا بــه فروش 
می رســند و ایــن خبر، خبر کذبی اســت و 
بهشــت  زهرا هیچ وقت ایــن کار را نکرده 
اســت؛ چراکه فیش صادر می شود و مردم 
بر اســاس فیش مبلغ قبر را واریز می کنند 
و طبیعی اســت که بهشت  زهرا نمی تواند 
بیشتر از قیمت واقعی قبر فیش صادر کند. 
قیمــت   آرامگاه های خانوادگی بر اســاس 
تعداد قبری که در داخل آنهاست، متفاوت 
است. در آرامگاه های خانوادگی معمولا از 
۱۵ قبر تا ۳۰ قبر وجود دارد و هیچ آرامگاه 
خانوادگــی بیش از ســه میلیارد و خرده ای 
نداریم. تعداد قبر هایی که در آرامگاه وجود 
دارد، بر اســاس مصوبه شورا قیمت گذاری 
شــده اســت. ما در آرامگاه هایی که مالک 
دارنــد و مالک آنها چه ایران باشــد و چه 
خارج از کشور باشد، دخل و تصرف نداریم.

تاجیک در واکنش به ادعای مطرح شده 
در فضای مجازی مبنی بر اینکه برای خرید 
قبر هایی که در بخش های خوب و مناسب 
هستند، گاهی اوقات سکه به صورت رشوه 
دریافت می شــود، گفت: به صورت رسمی 
این اتفاق نمی افتد و اگر هم کسی به صورت 
غیررسمی سند یا گزارشی دارد، به بازرسی 
بهشت زهرا اعلام کند و اگر مستنداتی ارائه 
شــود، ما حتما برخورد می کنیم. گران ترین 
قبر یک طبقه در ناحیه یک ۵۰ میلیون تومان 
است، یعنی ما در بهشت زهرا از یک طبقه 
قبر رایگان در ناحیه سه داریم تا یک طبقه 
قبر به قیمت ۵۰ میلیون تومان در ناحیه یک 

که بخش قدیمی بهشت زهرا ست.

پزشکیان است؟خصوصی مطالبه مردم از صنعت خودروسازی  به بخش چرا واگذاری مدیریت دولتی 
مدیریت خصوصی بر صنعت 
قیمــت  می توانــد  خــودرو 
کاهش  را  قطعات  تمام شــده 
دهد همچنان که در شــرکت 
کروز ایــن موضوع به ســرانجام رســیده 
است. مدیریت خصوصی می تواند فناوری 
تولیــدات را افزایــش داده و از وابســتگی 
به خارجی ها بکاهد و ســرانجام مدیریت 
خصوصی بــا افزایش تولیــد و تعادل در 
عرضه و تقاضا می تواند به ساماندهی بازار 
خــودرو کمک کند. نتیجه آن اســت که تا 
زمانی که مدیریت دولتی بر صنعت خودرو 
و دیگــر صنایع حاکم باشــد، باید صنعت 
خودرو و آن صنایع شاهد نابسامانی باشد. 
به همین دلیل است که اصلی ترین مطالبه 
مــردم از رئیس دولــت چهاردهم، همین 
خصوصی ســازی صنعت خودرو اســت. 
این گــزاره تنهــا راه بــرای اقتصادی کردن 

خودروسازی کشور است.

اما پیامدهای روانی و اجتماعی آن زیادشیوع سرطان کودکان در ایران کم است 
به گفته متخصصان، گرچه شیوع سرطان کودکان در ایران کم است اما 
پیامدهای روانی، اجتماعی و اقتصادی آن بیشــتر از سرطان بزرگسالان 
است و ظرفیت های بیمارستان محک برای پیشرفت علم و روش های درمانی 
قابل توجه است.  مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک در 
بیش از ســه دهه فعالیت، بـــا بهره گیری از کمک های انسان دوستانه مردم 
نیکوکار و همراهــی مدیران نیک اندیش و تلاش پیگیــر نیروهای داوطلب و 
موظف خود، به موفقیت های چشــمگیری در حوزه های امور خیریه، درمان و 
تحقیقات سرطان کودکان در ایران دست یافته  و به یکی از قطب های درمان در 
خاورمیانه تبدیل شده است. برگزاری کنگره های علمی مانند «کنگره دوسالانه 
بین المللی انکولوژی کودکان (یادبود پروفسور پروانه وثوق)» از جمله اقدامات 
مهم محک برای بررســی برنامه های درمانی ســرطان کودکان است. حضور 
متخصصان داخلی برجسته در محک و ارتباط با سایر متخصصان بین المللی، 
اثرگذاری درمان کودکان مبتلا به سرطان را در محک افزایش داده است. دکتر 
ماندانا تسبیحی، فوق تخصص خون و سرطان کودکان (انکولوژی) با اشاره به 
ظرفیت های علمی مؤسسه محک و با بیان اینکه رسالت اصلی محک کمک 
به کودکان مبتلا به ســرطان اســت، گفت: محک از ابتدای تأسیس تاکنون به 
تدریج با توسعه فضای فیزیکی، پیشرفت علم و روش های درمانی به ظرفیت 
خوبی برای درمان کودکان مبتلا به ســرطان رسیده است. از سوی دیگر تلاش 
می شــود خدمات درمانی با بالاترین سطح اســتانداردهای جهانی ارائه شود. 
دکتر تســبیحی عنوان کرد: مسیر سختی در محک طی شده تا به نقطه کنونی 
رســیده اســت. امیدوارم هم زمان با گسترش پیشــرفت ها در محک سرعت 
دسترسی به برنامه های درمانی نیز بیش از پیش شود. دکتر علی قنبری مطلق، 
رادیو-انکولوژیســت هم با بیان اینکه ســرطان کودکان در ایران چندان مورد 
توجه نیست و برگزاری کنگره  های علمی همچون «کنگره دوسالانه بین المللی 
انکولوژی کودکان (یادبود پروفسور پروانه وثوق)»، امکان اشتراک گذاری دانش 
میــان متخصصان داخلی و بین المللی را فراهم می کند، گفت: گرچه شــیوع 
ســرطان کودکان کم اســت اما ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی آن بیشتر از 
ســرطان بزرگسالان است و به همین دلیل برگزاری کنگره های علمی از سوی 
محک اقدام ارزشمندی اســت؛ چراکه مراکز درمانی تخصصی برای سرطان 
کودکان در ایران بسیار کم است و تجارب محک در این حوزه برای سایر مراکز 
درمانی راهگشاســت. محک همواره در تلاش اســت با برگــزاری کنگره های 
علمی زمینه تبادل دانش پزشــکان را فراهم کند تا کودکان مبتلا به سرطان بر 

اساس آخرین استانداردهای بین المللی در مسیر درمان قرار بگیرند.

«شرق» زوایای پنهان یک ماجرای عجیب در روزنامه   «خراسان» را بررسی می کند

به نام خبرنگاران، به کام «خراسان»

خبر خبر

نجواهای یک هافبک چپ

جامعهجامعه

 مهسا کسنوی، الهه توانا: اواسط سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مدیران 
روزنامه «خراســان» به دلیل مشــکلات مالی مؤسســه، 
دست به اقدام عجیبی زدند. مســئولان وقت «خراسان» 
تصمیم گرفتند برای تأمین بودجه با هدف پرداخت حقوق 
معــوق کارکنان خود، به نام تمام افــراد تحریریه (اعم از 
صفحــه آرا، خبرنــگار و نیروهای منابع انســانی) از بانک 
«قرض الحسنه مهر ایران» وام دریافت کنند و تعهد کردند 
اقســاط آن را بپردازند؛ وامی کــه مبلغ کل دریافتی آن به 
حســاب روزنامه واریز شد و اقساط آن بعد از گذشت چند 
ســال هنوز پرداخت نشده  است.عدم بازپرداخت وام های 
گرفته شده، امروز باعث به وجودآمدن مشکلات متعددی 
برای خبرنگاران و کارکنان حاضر و سابق «خراسان» شده  
است. این در حالی  است که نه مدیران سابق و نه مدیران 

فعلی، زیر بار مسئولیت این وضعیت اسفناک نمی روند.
در کمال ناباوری، مدیرمســئول وقت این مجموعه، در 
پاسخ به خبرنگاران معترض به این وضعیت، گفته  است: 

«خودتان وام را تسویه کنید، ما بعدا پرداخت می کنیم».

وامی که قرار بود اوضاع را بهتر کند
«حقوق ها در چنــد نوبت پرداخت می شــد. اعتراض 
کردیــم، مثلا چاره کردند و گفتند بــرای پرداخت به موقع 
حقــوق ، به نــام خودتان یــا بســتگانتان وام می گیریم و 
بعد خودمان اقســاط را پرداخت می کنیــم». این را یکی 
از کارکنــان ســابق روزنامه «خراســان» می گوید و ادامه 
می دهد: «مبلغ وامی که از بانک «مهر ایران» گرفته شــد، 
به اســم ما بود و مستقیم به حســاب روزنامه واریز شد. 
مــن در این مورد با چند وکیل صحبــت کرده ام و همگی 
می گویند این کار تخلف است. حتما پیگیری خواهم کرد».
این کارمند ســابق «خراســان» گلایه می کند: «قبل از 
امضای فرم از مدیران پرســیدم اگر با مؤسسه «خراسان» 
قطع همکاری کنم و اقساط تمام نشده  باشد، چه خواهد 
شد؟ آنها به من اطمینان دادند به  محض رفتن همکاران 
از مجموعه، تســویه با بانک انجام خواهد شــد. اما حالا 
تسویه حســاب صورت نگرفته  اســت و هر روز با پیام های 
تهدیدآمیز بانک مواجه می شوم. مگر مجموعه «خراسان» 
ضامن کارکنان نبوده؟ چرا پیام های بانک برای ما می آید؟ 

چرا پول اقساط از حساب «خراسان» کسر نمی شود؟».
این فرد از تخلــف عجیب دیگری نیز پرده برمی دارد و 
می گوید: «از طرف مجموعه «خراســان» به ما گفته  شــد 
می توانیم به نام اقوام  خــود نیز برای پرداخت حقوق وام 
بگیریم. فرم را به فرد مدنظر می دادیم و او امضا می کرد. 
یعنی برای شناســایی فرد وام گیرنده، اصلا احتیاجی نبود 

که به بانک مراجعه کند!».

مشتری بدحسابم و نمی توانم از هیچ بانکی وام بگیرم 
دو سال اســت با روزنامه   «خراســان» قطع همکاری 
کرده اما هنوز درگیر قسط های پرداخت نشده این مؤسسه 
اســت و به  دلیل کاهش امتیــاز در اعتبارســنجی بانک، 

نتوانسته  است وام بگیرد.
خبرنگار سابق «خراسان» مشکلاتش را این گونه عنوان 
می کند: «بعد از جداشــدن از خراســان در ظاهر مشکلی 
نبود، به جــز چند پیامکی که گهــگاه از طرف بانک «مهر 
ایــران» می آمد کــه جدی نمی گرفتــم . در حقیقت من تا 
زمانی که برای گرفتــن وام به بانک مراجعه نکرده  بودم، 
متوجه مشــکل نشــدم. بعد از مراجعه به بانک فهمیدم 
به دلیل پرداختن نشــدن وامی که چند سال پیش مؤسسه 
بــرای پرداخت به موقــع حقوق ها، به  نام مــا گرفته بود، 
مشتری بدحساب شناخته شدم و نمی توانم از هیچ بانکی 
وام بگیــرم». او ادامه می دهد: «بعد از متوجه شــدن این 
موضوع، با مدیرمســئول فعلی خراسان، آقای «سعیدی» 
تماس گرفتــم. قرار شــد پیگیری کنند و اقســاط معوق 
پرداخت شــود. اما فقط یک ماه این اقســاط پرداخت شد 
و دوباره اوضاع به شــرایط قبل بازگشــت. شاید مدیریت 
فعلی  مقصــر اصلی بازپرداخــت وام ها نباشــد، اما این 
حجــم از بی توجهــی به شــرایط  واقعا کاری درســت و 
اخلاقی نیســت». از این خبرنگار ســابق خراســان درباره 
مبلغ وام می پرسیم، پاسخ می دهد: «من حتی مبلغ وام را 
هم نمی دانستم. بعد از پیگیری متوجه شدم صد میلیون 
به نام من  وام گرفته شــده  اســت. البته به نام مادرم هم 
وام گرفته شــد و این مشــکلات برای مادرم هم به وجود 

آمده است».

برنامه های بلندپروازانه و ایده های پوچ
دبیر سابق یکی از صفحات روزنامه  «خراسان» درباره 
وام هــای گرفته شــده به  اعتبــار کارکنان ایــن مجموعه 

می گوید: « به اســم مــن چهار وام گرفته شــد و حالا در 
هر بار اخطار از طــرف بانک، چهار پیامک و چهار تماس 

تلفنی دریافت می کنم».
 او ادامه می دهد: «وام ها به  خاطر شرایط بد پرداخت 
حقوق هــا از بانک مهر ایران گرفته  شــد. در ابتدا اوضاع 
خوب بود و ما بعد از مدتــی لذت پرداخت حقوق کامل 
اول ماه را چشــیدیم، اما متأســفانه مدت زیادی نگذشت 
که مدیــران تصمیم گرفتند قســط های بانک را پرداخت 
نکنند و احتمالا ایــن پول را برای برنامه های بلندپروازانه 
و ایده هــای پوچ خود  ســرمایه گذاری کنند که ثمری هم 
برای مجموعه نداشــت. در همان دورانی که خبرنگاران 
«خراســان» با وام گرفته شــده از بانک، حقــوق خود را 
می گرفتند، بعضی از مدیران «خراســان» حقوق های بالا 
و پاداش های نجومی دریافت می کردند. ای کاش حداقل 

مسئولان درست وام ها را خرج می کردند».

احدیان: مسئولیت شرعی اش با من است
این ابتکار عالمانه را آقای احدیان، مدیرمســئول اسبق 
خراســان، اجرا کرد و در جلسه   ای که قبل از گرفتن وام ها 
برگزار شــد، در پاســخ به خبرنگاران و کارکنان مجموعه 
خراسان که از پرداخت نشدن اقساط در آینده ابراز نگرانی 

کرده بودند، گفت: «مسئولیت شرعی اش با من است».
این توضیحات یکی دیگر از دبیران سابق خراسان است. 
او در ادامــه می گوید: «گرفتن ایــن وام ها، پیش خورکردن 
درآمــد آینده «مؤسســه فرهنگی-هنری خراســان» بود 
که در زمان مدیرمســئولی آقای احدیــان صورت گرفت. 
علاوه  بر پرداخت نکردن اقســاط وام هــا، پول بیمه تأمین 
اجتماعی هم با اینکه از حقوق خبرنگاران کســر می شد،

پرداخت نمی شد.
بســیاری از اموال و املاک این مجموعه، در چند سال 
اخیر برای صاف کردن بدهی ها فروخته شــد که نتیجه ای 
نداشــت. همچنین بســیاری از خبرنگاران در خراسان نه 
بیمه داشــتند و نه قرارداد. می خواهــم بدانید تخلف در 
خراســان زیاد بوده و پرداخت نشــدن اقساط وام ها، فقط 

بخشی از این موارد است».
خبرنگار ســابق خراســان از مشــکلاتی که به  واسطه 
پرداخت نشــدن اقساط توسط «خراســان»، برایش ایجاد 
شــده  اســت، می گویــد: «نــه وام می توانم بگیــرم، نه 
دســته چک! وضعیت مالی من با مشــکل مواجه شــده  
اســت و به لطــف روزنامه خراســان، ۴۰ میلیــون تومان

به بانک بدهکارم».

کسی مسئولیت شرایط فعلی را نمی پذیرد 
«از آذرماه ۱۳۹۹ تا ســال ۱۴۰۰، هفــت وام به  نام من 
گرفته شــده  اســت. درحال حاضر بیش از یک سال است 
که با «خراســان» همــکاری ندارم و دو وام هنوز تســویه 
نشــده  اســت. طبق آماری که از بانک گرفتم، این اوضاع 
در خوشــبینانه ترین حالت تا آذرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. این 

اتفاق اگر ضعف مدیریتی نیست، پس چیست؟».
خبرنگار سابق «خراســان»، برای گرفتن وام به مشکل 
اعتبارسنجی خورده  و بعد از پیگیری  از بانک «مهر ایران» 
متوجه شــده این مشــکل به  دلیل پرداخت نشدن اقساط 

معوق مجموعه «خراسان» بوده  است.
او مقصر شرایط موجود را مدیریت خراسان می داند و 
دراین باره توضیح می دهــد: «در دوره  ای که وام ها گرفته 
شــد، خراسان حداقل صد پرسنل داشــت و به  اندازه سه 
ماه حقوق معوق پرســنل از بانک «مهر ایران» وام گرفته  
شــد؛ یعنی مبلغ کل ســه ماه را از بانک گرفتند. این پول 
چند ماه در حســاب خراســان ماند و حقــوق یک  ماه ما 
را دادند، نه ســه مــاه عقب افتــاده را». او ادامه می دهد: 
«بعد از اتمــام دوره مدیریت آقای احدیــان، اوضاع بدتر 
شــد و کســی هم مســئولیت شــرایط فعلی مؤسسه را 
نپذیرفت. مدیرمســئول بعدی، یک ســال بیشــتر نماند و 
مدیر فعلی هم پاسخ گوی شرایط نیست. تنها توضیح شان 
ایــن اســت کــه خودتــان وام را با بانــک تســویه کنید، 

ما بعدا پولتان را می دهیم».

موضوع قابل پیگرد قضائی است 
پیامک های هشــدارآمیزی که این  روزها روی گوشــی 
خبرنگاران روزنامه خراسان ظاهر می شود و تن و بدنشان 
را می لرزانــد، غیر از گرفتاری های مالــی که برای کارکنان 
این مجموعه ایجاد کرده  اســت، ابعاد حقوقی هم دارد. 
آیا تعامل بانک و مؤسســه خراســان، از نظر قانونی مورد 
تأیید است؟ «احسان ســهرابی»، فعال کارگری در مشهد، 
دراین باره توضیــح می دهد: ماجــرای وام گرفتن روزنامه 

خراســان به  اعتبار کارکنانش، بســیار عجیب، غیراخلاقی 
و غیرقانونی اســت. بانک در ازای اعطای وام، باید رســید 
پرداختی به خبرنگاران داده  باشــد. این موضوع هم وقتی 
وجاهت قانونی دارد که مبلغ فیزیکی وام به حساب آنها 
نشسته  باشــد تا دین تحقق پیدا کند و بانک بتواند نسبت 
به این موضوع اقامه دعوی کند. اگر فرد ثالثی در این میان 
سوء استفاده کرده و وام را دریافت کرده  باشد، قابل پیگرد 
قانونی است. باید پرونده تشکیل و از طریق مراجع قضائی 

اقدام شود.
اما بُعد حقوقی، یک ســوی ماجراست. من سال هاست 
که کار تشــکیلاتی می کنم و موردی مشابه مسئله مذکور 
ندیده ام. موارد بسیاری سراغ دارم که پیمانکارها قانون را 
به ضرر کارکنانشــان دور می زنند، اما وقتی پای یک نشریه 
به میان می آید، به  نظرم نگاه مدیریتی باید فراتر از رویکرد 
پیمانکاری باشــد. می توانم این طور بگویــم که توقع من 
به عنوان فعال کارگری این اســت که حداقل های قانونی 
در یک نشــریه رعایت شــود و از حیث اجرای قوانین، یک  

سر و گردن بالاتر از پیمانکاران باشد.

رفتار «خراسان» در شأن برندش نیست
موضــوع دیگری کــه لازم می بینم به آن اشــاره کنم، 
مســئله ســخت و زیان آوربودن حرفه خبرنگاری اســت. 
وزارت ارشاد، به  استناد قانون و در تعامل با مدیر کل اداره 
کار استان، تلاش و تأکید دارد که مجموعه خبرنگاری جزء 
مشــاغل ســخت و زیان آور قرار بگیرد؛ بااین حال، اطلاع 
دارم که اخیرا پرونده های همکاران شــما که شرایط احراز 
سخت و زیان آور را داشتند، متأسفانه رد شده  است. به زعم 
من باعث تأمل و تأســف است که در عین انفعال بیش از 
۱۱ هزار تشکل در کشور و وقتی تنها اصحاب رسانه هستند 
کــه درد جامعه را مطرح و مطالبه گری می کنند، چنین به 
آنها کم لطفی شــود. ایــن رویه برخــورد دور از انصاف و 
غیراخلاقــی با خبرنگاران، در هر حال محکوم اســت، اما 
وقتی پای برند مؤسســه خراسان در میان است، بیشتر به  
چشم می آید. یک نشریه شناخته شــده و کشوری  طبیعتا 

باید متناسب با اعتبار برندش با کارکنانش برخورد کند.
 

تلاش ناکام «شرق» برای تماس با مدیرمسئول خراسان 
در روزهــای گذشــته، روزنامــه «شــرق» خــودش را 
موظف دانســت در تماس با مؤسسه خراسان، موضوع را 
از منظر مدیران این مجموعه هم بشــنود و بررســی کند؛ 
منتها مدیرمسئول وقت خراســان، «سعیدی»، پاسخ گوی 
خبرنگار «شرق» نبود. دوشــنبه  هفتم مهرماه، مطلبی با 
عنوان «پیگیری وضعیت خبرنگاران مؤسسه خراسان» در 
کانال تلگرامی «باشــگاه روزنامه نگاران ایران» منتشر شد 
کــه عینا آن را نقل می کنیم  به  جای پاســخی که روزنامه 

«خراسان» به ما نداد:
«با درخواســت برخــی از اعضای تحریریه مؤسســه 
خراســان، رئیس انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان 
تهــران پیگیر وضعیتی شــد کــه برای برخــی از اعضای 
روزنامــه خراســان رخ داده اســت. بنا بر آنچــه پیش از 
این در شــبکه های اجتماعی منتشــر شــده بــود، ظاهرا 
در ســنوات قبل به دلیــل آنکه حقوق اعضــای روزنامه 
عقــب افتاده بود، مدیران مؤسســه خراســان به اعضای 
تحریریه پیشــنهاد می دهند از بانک وام بگیرند تا این وام 
به صنــدوق روزنامه ریخته شــود و از ایــن محل حقوق 
عقب افتاده پرســنل پرداخت شــود. اما اکنون چند ماهی 
اســت که اقساط پرداخت نشــده و بانک با ارسال پیامک 
بــه خبرنگاران وام گیرنــده آنها را از عقب افتادن اقســاط 
مطلع کرده و از آنان خواســته اســت که این اقســاط را 

پرداخت کنند.
آقای سعیدی، مدیر مؤسســه خراسان، در گفت وگو با 
اکبر منتجبی، رئیس انجمن روزنامه نگاران اســتان تهران، 
توضیــح داد این اتفاق در دوره آقــای احدیان مدیر قبلی 
مؤسســه رخ داده اســت، اما خراســان و مدیــران جدید 
خودشــان را متعهد می بینند که این ماجرا را برطرف کنند 

و این گونه نیست که شانه خالی کنند.
ســعیدی همچنین گفت: مشکلات روزنامه از سال ۹۸ 
آغــاز شــد. وام از بانک مهر گرفته شــده و ضمانت آن با 
مؤسسه اســت. حقوق معوقه بچه ها نیز از همین محل 
پرداخته شده اســت. اقساط عقب افتاده نیز بین دو تا پنج 
ماه است. بااین حال از آنجایی  که مؤسسه خراسان ضامن 
بچه هاست، جای نگرانی نیست و مؤسسه خود را متعهد 
می داند اقساط را همچون گذشته  پرداخت کند. همچنین 
بــه زودی توضیحــات کاملــی در این خصوص منتشــر 

خواهد کرد».

آخرین نرخ  در بهشت زهرا 
آرامگاه خانوادگی گران تر  

از ۳ میلیارد نداریم

سرگیجه و استیصال در غیاب عقلتابستان، بی برقی و تعطیلی کار 
ســحر طلوعی: پیامک های پرشــمار و هر روزه و زیرنویس سریال های 
تلویزیونــی با محتوای صرفه جویی در مصرف برق یعنی اوضاع خوب 
نیســت. پخش برنامه های مشــوق صرفه جویی برق از شبکه های تلویزیونی 
یعنی بروز بحران بی برقی. تعطیلی و کاهش ســاعات کار اداره ها و همچنین 
قطعی  های مدام برق وســط این گرمای طاقت فرسای تابستان شاهد دیگری 
برای این ادعاست. اما چرا کار به اینجا کشید؟ مگر ادعا نکرده بودیم مدیریت 
جهان را باید به ما بسپارند؟ مگر نمی خواستیم برای هفت میلیارد نفر تصمیم 
بگیریم؟ چه شــد حالا در تأمین برق ۸۰ میلیون نفر مانده ایم؟ اشــاره به انواع 
کمبودها در زیرســاخت ها و توسعه و گســترش و ترمیم و تعمیر منابع برای 
تأمین برق مورد نیاز وظیفه کارشناسان است که در همه این سال ها نوشته اند 
و گفته اند، اما مثل خیلی از توصیه های کارشناســی راه به جایی نبرده است و 
بودجه ها خرج پروژه ها و برنامه های دیگر شــده اســت که بماند. سوی دیگر 
بحران بی برقی بی توجهی به تجربه زیســته بشــر در سراســر جهان است و 
پافشاری بر عقاید پوپولیستی تاریخ  گذشته. دهه هاست بشر مدرن و معقول به 
این نتیجه رسیده شش ماه در سال طول روزها به قدری بلند است که می شود 
از نور خورشید و روشنایی طبیعی استفاده کرد؛ بی هزینه و رایگان. دهه هاست 
بشر آگاه و منطقی دریافته است اگر در این شش ماه، ساعت خواب و بیداری را 
تنها یک ســاعت تغییــر دهد، نه به جایی برمی خــورد و نه هزینه ای متحمل 
می شــود و نه هزینه ای ایجاد می کند. اما ناگهان این میان مدیر مدعی ما از راه 
می رســد و نتیجه سال ها مطالعه و تحقیق و تجربه  زیسته یک جهان را با یک 
دســتور بی حساب و کتاب کنار می گذارد و راه خودش را می رود تا دل اقلیتی را 
به دست بیاورد. کاش مدیر مدعی آن قدری از منابع و داشته ها و زیرساخت ها 
اطلاع و آگاهی داشــت که تا آخر ســر حرفش می مانــد و بی توجه به تجربه 
زیســته و دانــش بشــر راه خــودش را می رفت و از همــان راه نیــاز روزمره 
شهروندانش را تأمین می کرد. اما مدیر مدعی ما تازه در نیمه راه متوجه داشته 
و امکاناتش می شــود و می بیند نیروگاه ها به نفس نفــس افتاده اند. حالا چه 
می کند؟ همه توش و توان و خلاقیت و دانش خود را به کار می گیرد و به این 
نتیجه می رسد که مشکل از شهروند است، آنها پرمصرف هستند پس باید برق 
را قطع کند. اداره هایش باید تعطیل شــوند، ساعات کار اداره هایش باید تغییر 
کنــد و به خوش مصرف ها جایزه بدهد و صبح تا شــب بــا پیامک و زیرنویس 
تلویزیونی روح شهروندانش را سوهان بزند. آخ که اگر می شد روایتی نقل کرد 
از اهل جهنم آنهــا که برق مصرف می کنند، چقدر برای مدیر مدعی ما خوب 
بود! مدیر مدعی ما  به جای آنکه زودتر مســیر خود را تغییر دهد و به برنامه 
جهانی بازگردد، همچنان بر مواضع خود سفت و محکم پا می کوبد و سینه خیز 
با همین راه حل های دم دستی تا پاییز و زمستان می رود تا با کاهش دمای هوا، 
مشکل برق حل شــود و این نقشه ها را برای گاز مصرفی شهروندانش بکشد. 
مدیران مدعی ما به جای بازگشــت به مســیر عقل و دانــش مژده می دهند 
قله های جدیدی از مصرف در هفته آینده پیش رو است و نیروگاه ها توان تولید 
ندارند! ما انتظار نداریم مدیر مدعی ما همچون مدیران و مسئولان کشور هلند 
عمل کند و برای تابستان شهروندان کرم ضد آفتاب رایگان در اختیار بگذارد! ما 
همیــن که ببینیم او دســت از خیره ســری بردارد و به جــای توصیه مدام به 
صرفه جویی، کمی هم به وظیفه اش عمل کند، خوشــحال می  شــویم. نه که 
بازگشت به برنامه تغییر ساعت جهانی مشکلات اساسی نیروگاه های خسته و 
کم توان ما را وسط این گرمای جهنمی حل کند، اما نشان می دهد مدیر به ریل 
منطق و دانش و تجربه بازگشته و در کنار توصیه به صرفه جویی، کار دیگر هم 
بلد اســت. توصیه به صرفه جویی چیز بدی نیســت، به شرطی که معنی اش 
درست مصرف کردن باشد. این روزها با قطع شدن مکرر برق بسیاری از مناطق، 
توصیه بــه صرفه جویی مفهومی جز توقف مصرف ندارد. نمی شــود از راه و 
روش جهانــی برای تولید و تأمین ذخایر برق و جلوگیری از هدررفت آن کناره 
گرفت، اما پای مصرف بهینه که وسط می آید شهروندان آلمان و ژاپن و کجا و 
کجــا را برای مــردم مثال زد که ببینید چگونه مصرف می کنند و چه درســت 
مصــرف می کنند؟ که آنها هم مصرف کننده بهینه بــه دنیا نیامده اند و همان 
دولت هــا در مــدارس آمــوزش داده و البتــه وظایف خود را هــم در میدان 
زیرساخت ها و راه اندازی انواع و اقسام نیروگاه ها و پنل های خورشیدی و... تمام 
و کمال انجام داده و معقول از مردم مطالبه هم کرده اند. نمی شــود از دنیا و 
تعامل با آن برید، اما در تأمین ســاده ترین نیازها جا خالی داد و از انجام وظیفه 
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